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جلسۀ دوازدهم
23/7/1392

در بستر تاریخ فلسفهفلسفهمروري بر چیستی و موضوع
مناسبت بحثی که دربارة حقیقت فلسفه و معناي اکنون به. تاکنون دو مبحث از مدخل نهایه را بررسیدیم

. پردازیممطرح شد، به بیان تاریخچۀ این بحث نیز می» موجودموجود بما هو«
. از یک جهت باید گفت که آغاز فلسفه، آغاز وجود انسان است؛ یعنی فلسفه همزاد انسان است

دهد که میل به دانستن دربارة آن دارد، تفلسف را پرسد و نشان میکه انسان از آغاز و پایان هستی میهمین
اي از دسته. ها و همانندهاي آنها پاسخ بدهد یا ندهدشکل فلسفی به این پرسشبهآغازیده است؛ چه 

هاي آهسته آهسته بشر به توانایی. ها دربارة واقعیت از روزگاران کهن براي انسان مطرح بوده استپرسش
هاي لحاظ تاریخی، یک دسته ظرفیتبه. عقلی خود پی برد، در عین اینکه داراي شهوداتی هم بوده است

در کنار اینها، . آمده و مطالبی را حل کرده استهااین نوع از پرسشهاي شهودي به مددعقلی و ظرفیت
نیزهاهاي جدلی و خطابی به این دسته از پرسشهاي ظنی و ازروي گمان، و به دیگر بیان، پاسخپاسخ

اما دو ظرفیت عقلی و شهودي . شکل گرفته استهاها در همین فضابسیاري از اسطوره. وجود داشته است
. نیز آهسته آهسته رشد کرد و خود را نشان داد

اند و حکیمان یونان وجود داشته» فهلویون«در تاریخ ثبت است که در ایران باستان حکیمانی با عنوان 
گویند حکمت باستانیبرخی می. اندهاي آنان بودهشنیدن اندیشهمشتاق ، مانند افلاطون و ارسطو،قدیم

نیز . هایی که پدید آورد، حائز اهمیت استخود فیثاغورث و اندیشه. ایرانی ریشه در تعالیم فیثاغورث دارد
در این سنت، مکاتبی مانند تائوئیزم وجود دارد که داراي فضاي . حکمت چینی داراي قدمت فراوان است

ثبت شده و در تواریخ فلسفه ذکر است که در تاریخ مطالبیلحاظ آن البته اینها به. عرفانی و شهودي است
اندیشۀ توحید را ارائه کرده و از همان هنگام، حضرت آدم: شود؛ وگرنه اندیشۀ خود ما واضح استمی

هایی که ارسطو آغاز شده است؛ یعنی مطالبی از سنخ اندیشههاي حکمی و باورهاي ناب ماورائیاندیشه
انبیا به عالم بالا . و دیگر انبیا مطرح شده استحضرت آدمدانست، در تعالیم ) متافیزیک(آنها را فلسفه 

براي خود حتی ما معتقدیم بعد از ایشان، کار حضرت ادریس. وصل بودند و حقایق را دیدند و گفتند
.اکنون مجال پرداختن به جزئیات فراهم نیست. حسابی ویژه دارد



ه در ایران باستان و یونان باستان و چین اند، این است کاما در آنچه در تواریخ فلسفه مطرح کرده
بلی، هنگام گزارش تاریخ فلسفۀ غرب، بحث را از تالس ملطی آغاز . باستان حکمت وجود داشته است

در . اما بر محققان واضح است که پیش از او در ایران و مصر و چین، حکمت وجود داشته است. کنندمی
هاي عقلی آن شکوفا هاي شهودي و گاه ظرفیته ظرفیتهر حال، حکمت داراي قدمت طولانی است و گا

.شده است
هنگامی 125.اي است که در آن، جدل و خطابه آمیخته با برهان بودبنابراین اندیشۀ عقلی داراي پیشینه

سقراط . بینیم ادبیاتی جدلی را به راه انداختند و بازار گرمی نیز داشتندرسیم، میکه به دورة سوفسطائیان می
البته سقراط عمدتا در . تري سفر کند و با سوفسطائیان مقابل کردخواست در فضاي معقولبود که میکسی 

اقتضاي فضاي افلاطون در رسائل خود، که به. پس از او، دورة افلاطون است. کردفضاي اخلاقی سیر می
ل، چهرة بارز اندیشۀ او شکل دیالوگ است، بسیاري از مسائل را مطرح کرد، اما مثُادبی آن عصر، عمدتا به

هاي گوناگون سیاست، نیز در حوزه. هاي فلسفی غلیظ و ماورائی در کار افلاطون بسیار استبحث. شد
سبب دانند، بیهی میاینکه در سنت اسلامی افلاطون را الا. هایی قابل توجه داردهنر و اخلاق نیز بحث

نظر من او خداباور بود، و خیر اعلاي او، همان ما بهالبته برخی معتقدند وي حتی خداباور نبود، ا. نیست
در کار او فضاي شهودي نیز هست، . هیاتی سنگینی دارددر کل، فضاي فلسفی افلاطون، فضاي الا. خداست

همراه روش بحثی حضور دارد؛ یعنی آنچه در کار شیخ اشراق در عین اینکه در کار او، روش اشراقی به
.وجود داردبینیم، در کار افلاطونمی

. که فیثاغورث را هم باید بسیار جدي گرفتبه نظر من، افلاطون داراي اهمیت فراوان است، چنان
البته در سنت اسلامی، تا پیش از شیخ اشراق به افلاطون بهایی چندان داده نشد، و ارسطو گوي سبقت 

. طون اهمیت فراوانی داده شده استاما در کار شیخ اشراق و پس از او، در کار ملاصدرا، به افلا. ربوده بود
این . هاي او اکنون نیز ناب استبسیاري از بحث. واقعا هم باید براي کار افلاطون اهمیت زیادي قائل شد

هاي معقول ثانی فلسفی که اکنون براي ما مطرح است، در خلال آور است که برخی از بحثنکته اعجاب
صورت دیالوگ ارائه کرده، هایی که بهناسی در ضمن بحثشدربارة معرفت. سخنان ایشان وجود دارد

هاي او، براي بدست آوردن انظار دلیل شکل خاص دیالوگی بحثالبته به. خوردمطالبی عجیب به چشم می

هاي خوشی داشت البته در مورد فیثاغورث بنده معتقدم فضاي شهودي داشت و حکمتی شهودي بنیان نهاد و اندیشه. 125
اساسا فیلسوفی که بعد . بودیشان از پیروان حضرت سلیماناند که اگفته. که برخی از آنها در متون حکمی ما نیز آمده است

که فلوطین از هاي آن نبی براي او شوراننده است، هرچند دین آن نبی را نپذیرفته باشد؛ چنانزید، اندیشهاز یک نبی می
.هاي تورات استفاده کرده استبرخی اندیشه



اي دربارة عشق دارد و در آن، تا میانۀ بحث، براي نمونه، او رساله. او، باید حوصلۀ فراوانی به خرج داد
. نگردهی آمده و با خشم به من میگوید که فرشتۀ الابعد ناگهان از زبان سقراط می. ندکعشق را نفی می

یبایی ادبی، از عشق سخن همراه ظرافت و زپس از آن به. امدهد که من خوب سخن نگفتهاین نشان می
.گویدمی

بخشی به علم فلسفۀ نخستینارسطو و سامان
ارسطو بحث از موجود بما هو موجود را رسما آغاز . فلاطون استاو شاگرد ا. رسیمپس از او به ارسطو می

البته منظور این نیست که پیش از او اصلا . کرده است و مباحث متافیزیک را عملا به راه انداخته است
هاي استادش، ارسطو برخی از اندیشه. اي روي داده استوجود نداشته است، اما در کار ارسطو اتفاق ویژه

ارسطو کارهایی چند انجام داده . گیردپذیرد، اما فراوان از مباحث افلاطون بهره میمثلُ، را نمیمانند نظریۀ
گوییم او منطق را پدید البته نمی. یکی از آنها، سامان دادن علم منطق است. است که بسیار بااهمیت است

دي این مباحث شکل گرفته هاي فلسفی پیشین نیز تا حدومنطق در نهاد بشر هست و در بحث. آورده است
یکی از دلایل معلم اول . است، اما ارسطو بود که این مباحث را سامان داد و در قامت یک علم عرضه کرد

ها، از صناعات خمس سخن گفت که بسیار بحث حساس و او در این بحث. ستامین هدانستن ارسطو، 
ن یافتن منطق و مباحث برهان، فلسفه سامان با ساما. اي است و بسیار هم تأثیرگذار بوده استهوشمندانه

.البته برهان، روش همۀ علوم حقیقی است126.نخستین خود را یافته است

ام که ابوحامد غزالی کمر به مقابله با فلسفه توضیح داده) میهاي تحقق فلسفۀ اسلابحث(هاي حکمت متعالیه در بحث. 126
اما . را نگاشتتهافت الفلاسفةبسته بود و قصد داشت علم کلام را علمی برتر از فلسفه معرفی کند و براي این منظور، کتاب 

عناست که تمام پیشینۀ این بدان م. در نهایت بدان نتیجه رسید که علم کلامی که تاکنون وجود داشته، علمی جدلی است
او برهان را پذیرفت، یعنی از مشائیان متأثر شد، و سرانجام ایرادش بر فیلسوفان . کلامی، براي رسیدن به واقع، غیرمفید است

بنابراین نزاع بر سر برهانی عمل کردن . هایشان برهانی استاند که بحثاند، هرچند مدعیاین شد که برهانی عمل نکرده
پس از . خواهد به واقع برسد، باید روش برهان را به کار بنددنتیجۀ این سخن این است که اگر متکلم هم می. تاستقرار یاف

گیرد که در عمل برهانی پذیرد و بر مشائیان خرده میاو فخر رازي هم که منتقد جدي فلسفۀ مشاء است، راه برهان را می
عیار علیه فلسفه و منطق به راه تنها کسی که جنگی تمام. د نه کبرويدر این صورت، بحث صغروي خواهد بو. اندعمل نکرده

او . امهاي تحقق فلسفۀ اسلامی، توضیح دادهدربارة کار او در بحث. تیمیه استانداخت و بر شیوة برهانی گردن ننهاد، ابن
که به تخریب روش قیاسی و گامیجالب آنست که هن. جاي آن منطقی بسیار ضعیف را قرار دادمنطق مشائی را برنتافت و به

البته او . کندپردازد و قصد دارد استقراء را بر جاي آن استقرار دهد، از استدلال قیاسی و شکل اول استفاده میشکل اول می
.متوجه بود که اگر روش برهانی را بپذیرد، باید لوازم آن را نیز بپذیرد و باید به فلسفه گردن بنهد



گفته است که هر علمی موضوعی دارد . ارسطو در کتاب برهان چند مسئلۀ جدي را مطرح کرده است
موضوع علم طبیعی و مطابق این اندیشه، او127.و مسائلی و از رابطۀ موضوع و مسائل سخن گفته است

ریزي کرده، باعث اي که در کتاب برهان پیمبانی. هی را بررسی و بیان کرده استعلم ریاضی و علم الا
او به این بررسی پرداخت که مباحث متفکرانی همانند . شد که او به بررسی موضوع هر علمی بپردازد

ین مباحث مربوط به علمی دیگر، با عنوان بدان نتیجه رسید که ا. فیثاغورث و افلاطون از چه سنخی است
با عرضۀ کتاب 128.او مباحثی را مطرح کرد با نام متافیزیک. زمینه ارائه داداو طرحی فنی دراین. فلسفه است

کند که موضوع این علم ارسطو در این کتاب تلاش می129.شودنام فلسفه ارائه می، رسما علمی بهمتافیزیک
کند که هنوز این کوشد این علم را تثبیت کند؛ زیرا احساس میاو می. را بازگویدرا بازشناساند و مسائل آن

و خواهد بیان کند که چرا چنین علمی باید مطرح باشد او می. عنوان علمی خاص، جاافتاده نیستعلم، به
.اساسا چیست و موضوعش کدام است

غایت فلسفۀ نظري، شناخت . کندمیارسطو ابتدا فلسفه یا حکمت را به دو قسم عملی و نظري تقسیم
ل کردن؛ بنابراین هاي عقلانی است براي چگونه عمفلسفۀ عملی، تحلیل. که هستگونهواقع است، آن

.غایتش عمل است
، حقیقت و هدف »شناخت نظري«شود؛ زیرا هدف این درست است که فلسفه شناخت حقیقت نامیده می

130.، کنش است»شناخت عملی«

صورت منقح ارائه ها بهدر آثار فیلسوفان مسلمان، این بحث. ا در آثار خود ارسطو چندان منقح نیستهالبته این بحث. 127
.شده است

نیز این کتاب را در دورة . الدین خراسانی از متن یونانی به فارسی برگردانده استارسطو را آقاي شرفمتافیزیککتاب . 128
چاپ شده تفسیر مابعدالطبیعهرشد بر آن، با عنوان همراه شرح ابنرجمه بهاین ت. حنین به عربی برگرداندبنترجمه، اسحاق

ها به متافیزیک و نیز وجه تسمیۀ این بحث). رشد، چهار جلد شده استسه جلد است که با یک جلد تلخیص ابن. (است
که چون این علم، الاهی است و از بعدها برخی گفتند. اندمابعدالطبیعه، این است که این مباحث را بعد از طبیعیات قرار داده

.معناي ما وراء الطبیعه استکند، مابعدالطبیعه، بهماوراء طبیعت نیز بحث می
هایی که ارسطو براي تدریس خود نوشته است، یادداشت: این کتاب درحقیقت تشکیل شده از سه دسته مطلب است. 129

که با این مباحث مرتبط بوده ) مانند طبیعیات(اي دیگر ارسطو هتقریرات شاگردان از درس او و نیز برخی از مطالب کتاب
را براي شاگردان خود ) متافیزیک(مهم این است که ارسطو درس فلسفه . این کتاب، بعدها بدین سامان درآمده است. است

.مراجعه کنیدمتافیزیکالدین خراسانی بر ترجمۀ براي ملاحظۀ توضیح، به مقدمۀ آقاي شرف. داشته است
.48، ص)1385، 4حکمت، چ: تهران(الدین خراسانی، ، ترجمۀ شرفمتافیزیکارسطو، . 130



همان (هیات حکمت نظري به الا. کندبه اقسامی تقسیم مینظري و عملی را وي سپس حکمت 
131.شود، طبیعیات و ریاضیات تقسیم می)شناسیماي که ما میفلسفه

132.هیریاضی، طبیعی و الا: اندهاي نظري بر سه گونهفلسفه

133.هیطبیعی، ریاضی و الا: هاي نظري وجود داردگونه از دانشسه

، که اکنون مورد اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن: داندا نیز بر سه قسم میایشان حکمت عملی ر
.ما نیستنظر 

پردازد که بگوید ، به این نکته می)134الالف الکبري(ارسطو در کتاب نخست، یعنی آلفاي بزرگ
علت گوید آنها حداکثر به علت صوري و در آخر می. اندگذشتگان تا چه مقدار در این بحث به پیش رفته

سپس خود به . انداند، اما علت غایی و علت فاعلی هم مهم است که آنها بدان نپرداختهمادي دست یافته
برخی معتقدند که بحث از علت غایی و . کند که بحث را حل کرده استآید و چنان احساس میسخن می

این کتاب، از افلاطون و ارسطو در . فاعلی در اندیشۀ افلاطون هم هست، اما به چشم ارسطو نیامده است
.کنددیگر پیشینیان انتقاداتی می

براي خواندن : کنماي روشی را در پرانتز عرض مینکته. کندسینا به دلیلی، گاه در کنار اینها، منطق را هم ذکر میابن. 131
متافیزیکنوشته، را میالاهیات شفاکه بوعلی گامیهن. ارسطو نیز در کنار آن خوانده شودمتافیزیک، حتما باید الاهیات شفا

گونه سخن کند و چرا اینتوان فهمید که بوعلی چه می، بهتر میمتافیزیکبا خواندن . را در مقابل دیدگان داشته است
ختار متفاوت مقایسه کنید و ببینید که چقدر سامتافیزیکبراي نمونه، بحث قوه و فعل بوعلی را با بحث قوه و فعل . گویدمی

گونه نبوده که ارسطو به بحث ارسطو، پراکنده و همراه با تکرار است، که البته طبیعی است و توضیح دادیم که این. است
را خود به مطالعه گرفت، و از عهدة فهم آن برنیامد تا اینکه شرح متافیزیکبوعلی کتاب . نگارش این کتاب نشسته باشد

مستقل خواندن . این نکته را به همین بهانه عرض کنم که سنت درسی چیز بسیار خوبی است. فارابی بر آن به دستش رسید
شود کسی که بااستعداد است، مقداري را با استاد بخواند و بقیه را خود حل کند، اما در البته می. ها کار خوبی نیستکتاب

.خون دل بخورید و مطلب را براي خود حل کنیدبا استاد همراه شوید، اما خود . عین حال باید سنت درسی برقرار باشد
.195همان، ص. 132
.364همان، ص. 133
آلفاي ) 2آلفاي بزرگ، ) 1: ارسطو، که هر یک نام یکی از الفباي یونانی را دارد، چنین استمتافیزیکهاي ترتیب کتاب. 134

در . نو) 14مو، ) 13لامبدا، ) 12کاپا، ) 11یوتا، ) 10، )تاث(تتا ) 9اتا، ) 8زِتا، ) 7اپسیلن، ) 6دلتا، ) 5گاما، ) 4بتا، ) 3کوچک، 
، )گاما(جیم ) 4، )بتا(باء ) 3الالف الکبري، ) 2الصغري، ) آلفا(الالف ) 1: ها چنین استحنین، ترتیب و نامبناسحاقترجمۀ 

). لامبدا(یوتا، و در آخر، اللام ؟؟؟؟؟؟) 10تتا، ؟؟؟؟؟) 9، )اتا(الحاء ) 8، )زتا(الزاء) 7، )اپسیلن(هاء ) 6، )دلتا(دال ) 5
هاي ترین بخشالبته مهم. هاي یازدهم، سیزدهم و چهاردهم ترجمه نشده استحنین، کتاببنبنابراین در ترجمۀ اسحاق

.هایی است که ترجمه هم شده استکتاب متافیزیک، همان



آغاز » فلسفه چونان دانش یا شناخت حقیقت«بحث را با عنوان در کتاب دوم، یعنی آلفاي کوچک، 
توضیحاتی دارد تا .هاي نظري استدهد که فلسفه شناخت حقیقت است و از دانشتوضیح می. کندمی
این . کندبتا، که در آن پانزده پرسش یا مسئلۀ دشوار را مطرح میرسد به کتاب سوم، یعنی کتابمی

. کند تا زمینۀ ذهنی را براي مطرح کردن علم فلسفه آماده کندرو مطرح میها را ازآنها و دشواريپرسش
هایی جدي است و باید علمی ویژه به حل ها، پرسشغرض او این است که نشان دهد این دسته از پرسش

:براي نمونه، چهارمین پرسش این است. ازدآنها بپرد
135توان گفت که فقط جوهرهاي محسوس وجود دارند، یا جوهرهاي دیگري هم غیر از اینها هستند؟آیا می

شود ذاته، غیر از ماده یافت میپرسد که آیا علتی فیاو می136.است» اوسیا«منظور وي از جوهر، همان 
پرسش دیگري این است که آیا واحد و موجود چیزهاي . ه است یا نهیا نه، و اگر هست، آیا مفارق اي ماد

.اند یا خیرمختلفی

در بیان ارسطوو وجه نیاز بدان موضوع فلسفه 
گوید فلسفه از موجود بما در این کتاب می. شوددر کتاب چهارم، یعنی گاما، اصل بحث از فلسفه آغاز می

چگونه موضوع فلسفه موجود بما هو موجود قرار داده دهد کهکند و بعد توضیح میهو موجود بحث می
.شودمی

) یعنی اعراض ذاتیه(خودي خود دانشی هست که به موجود چونان موجود و متعلقات یا لواحق آن به
یک از شوند؛ زیرا هیچنامیده می137دانشنیست که پاره] هاییدانش[یک از آن اما این هیچ. نگرش دارد

اي از موجود را بلکه آنها پاره138کنند،د چونان موجود را در کلیت آن بررسی نمیهاي دیگر، موجودانش
اما ازآنجاکه ما .کنندهاي ریاضی میپردازند، مانند کاري که دانشکنند و به بررسی اعراض آن میجدا می

.65همان، ص. 135
وشش تا همان، پیشگفتار مترجم، ص چهل: ك.ر. ه کرده استباره توضیحی ارائالدین خراسانی دراینآقاي شرف. 136
.وهشتچهل
.یعنی علوم جزئی. 137
تر رنگی است، که پیشمنظور از بررسی موجود بما هو موجود در کلیت آن، بررسی موجود در حالت اطلاقی و بی. 138

.توضیحش گذشت



به طبیعتی کنیم، واضح است که اینها باید متعلقوجو میرا جست139هاو برترین علت) هایا اصل(مبادي 
اند، وجوي عناصر موجودات بودهاکنون اگر کسانی که در جست140.باشند که داراي وجود بذاته است

اند، پس به حکم ضرورت اینها عناصر موجود بالعرض نیستند، کردهوجو میدرست همین مبادي را جست
جود چونان موجود را هاي موبنابراین ما هم باید نخستین علت. بلکه عناصر موجود چونان موجودند

141.دریابیم

:گویددر کتاب اپسیلون، که براي بررسی چیستی فلسفه و موضوع آن، بسیار مهم است، چنین می
؛ زیرا ایموجو برآمدهبه جست» موجودات چونان موجودات«هاي اشکار است که ما در پی مبادي و علت

طورکلی هر هایند؛ و بهمبادي، عناصر و علتتندرستی و بهبود را علتی هست، و چیزهاي ریاضی نیز داراي
تر، اي هست، خواه به روشی با دقت هرچه تماماي و عقلی و هرچه که اندیشه را در آن بهرهدانش اندیشه

و فلان » موجود«فلان ) هادانش(اما همۀ این 142.ها و مبادي استخواه به روشی ساده، در پیرامون علت
چونان ] موجود[طور مطلق یا به» موجود«اما نه 143ورزند،آن اشتغال میکنند و بهرا مشخص می» جنس«

144.را) بما هو موجود(موجود 

:گوید، چنین می»موجود«در فصل دوم از کتاب گاما، بعد از بیان معانی 
و نه 145اکنون ازآنجاکه این چیزها انفعلات یا عوارض واحد چونان واحد و موجود چونان موجودند،

چونان عدد یا خط یا آتش، واضح است که وظیفۀ این دانش است تا هم چیستی ) و موجودعوارض واحد(
146.و هم اعراض آن چیزها را بشناسد

گوید باید از علل هنگام بحث از موضوع علم فلسفه میسینا بینیم ابناینکه می. منظور، علل قصوا یا علل اربعه است. 139
شود که علل قصوا آیا پیش از موجود بما هو موجود قرار قصواي وجود بحث کرد، و سپس با این مشکل مواجه می

.]استمتافیزیکبه سبب وجود چنین متونی در [گیرند، یا پس از آن، می
.یعنی موجود بما هو موجود. 140
.88-87همان، ص. 141
.گیردها شکل میگیرد، همیشه با علتسخن ایشان این است که هر دانشی که شکل می. 142
جهت که متحرك است، به بحث مثلا طبیعیات جسم را ازآن. جویندیعنی علل مربوط به یک موجود خاص را می. 143
دیدیم که گاه تعبیر . موجود هستیماما در بحث حاضر، ما به دنبال علل موجود بما هو . طور مطلق راگیرد، نه موجود بهمی
.کنیمبه دنبال علل قصواي موجود بما هو موجود هستیم و موجود را در کلیت آن بررسی می: کندمی

.193همان، ص. 144
گیري شده و هاي فیلسوفان مسلمان، این بحث پیدر بحث. زندبینیم که ارسطو موجود و واحد را به هم گره میمی. 145

.دت بررسی شده استرابطۀ وجود و وح
.92همان، ص. 146



:گویداندکی بعد می
اي است که فیلسوف باید حقیقت آنها را به همین سان موجود چونان موجود نیز داراي عوارض خاصه

147.وجو کندجست

. کند که موضوع فلسفه را از دیگر موضوعات تمییز دهدته آهسته تلاش میبینیم که او آهسبنابراین می
:گوید، می)کاپا(در فصل چهارم از کتاب یازدهم 

برد، پس کار فلسفۀ نحوي ویژه به کار میاما ازآنجاکه ریاضیدان نیز اصول مشترك متعارف را تنها به
حیث که هریک از فلسفه درباره اشیاء جزئی، ازآناما. ... نخستین است که مبادي اینها را نیز بررسی کند

موجود بما هو «گونه چیزها همچون کند، بلکه دربارة هریک از اینآنها داراي اعراضی است، پژوهش نمی
وضع در زمینۀ دانش طبیعی نیز به همان نحوي است که در مورد . به نظر و بررسی می پردازد» موجود

سی رنظر و برندحیث که متحرک، ازآننیز در اعراض و مبادي موجوداتزیرا دانش طبیعی؛ریاضیات است
148.»اتچونان موجود«اما نه ،کندمی

هاي بوعلی هم هیات، طبیعیات و ریاضیات، تحلیلی دارد که در بحثارسطو دربارة موضوع الا
وع ریاضیات، اما موض. شودموضوع طبیعیات، مربوط به ماده است و در ماده پیدا می. منعکس شده است

. شود؛ یعنی در ذهن مجرد است و در خارج، در مادهمربوط به ماده نیست، ولی معمولا در ماده یافت می
اما با طرح این 149.اند، هم در ذهن و هم در خارجمفارق از مادهاند که اي از موضوعات، چنیناما دسته

سینا براي حل این ابن. د جسم استهاي فلسفی در موربرخی از بحث: دهدبحث، مشکلی روي نشان می
.که پیشتر اشاره کردیمرا مطرح کرد، چنان» نحوة وجود«مشکل، 

اما ارسطو روي مفارق بودن موضوع فلسفه تأکید فراوانی کرده و فلسفۀ اولی یا حکمت نخستین را 
گاه در . یدگوگوید همین دانش است که واقعا در مورد امور ماورائی سخن میمی. هی خوانده استالا

گوید که او مینخستین است،) اوسیاي(و جوهر مورد موجود محرك نخستین که خود نامتحرك است،

: توان نگاه کرددر همین صفحه این توضیح را نیز دارد که به موجود بما هو موجود، از سه منظر می. 93همان، ص. 147
.دهد و فلسفۀ حقیقی استاما فقط منظر برهانی است که علم را تشکیل می. برهان، جدل و مغالطه و سفسطه

.354همان، ص. 148
اینکه به فلسفۀ اولی . ها استاش در همین بحثشود، ریشهاینکه به فلسفه الاهیات گفته می. 195ان، صهم: ك.ر. 149

روست که موضوع این دانش متعلق به ماده و جسم اند، ازآنالاهیات بالمعنی الاعم گفته شده و آن را ماوراءالطبیعه خوانده
. نیست



توان متکفل شود؛ زیرا از چیزهاي مفارق بحث هی میفقط علم الاترین چیزهاست و بحث از او را حقیقی
.کندگانه نیز بحث میارسطو از عقول ده150.کندمی

پایان این جلسه

ویژه در او در چند موضع، به. ا صرف اثبات وجود خداوند کرده استگویند گویا ارسطو تمام همت خود ربرخی می. 150
ارسطو این کتاب را در ابتدا . اساسا کتاب لامبدا مخصوص اثبات محرك اول است. کتاب لامبدا این کار را انجام داده است

.ها، کتاب دوازدهم قرار داده شده استنگاشته است، اما در ترتیب کتاب


